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The angle of vision is a perspective in which the author narrates 

through it the events and adventures of the story. The angle of 

vision, as one of the main elements of the story, has an impact on 

the feelings and perceptions of the reader as well as other 

structural elements of the story such as personality, the 

development of the plot, style, and stage. In this descriptive-

analytic study, various angles of vision and points of narration in 

the story of Siavash have been investigated. The results showed 

that Ferdowsi, as a wise narrator, has managed to maintain the 

structural coherence of the narration, using the narrative of the 

story and characters from the third, personality, subjective and 

inward, factual and objective angles, as well as from the point of 

view of the first person, and applied the types of inner and outer 

recollections, thus avoiding the mere description of the story. This 

variety and multiplicity have caused the variables and perspectives 

of the narrative and points of view in the story of Siavash to be 

diverse. On the one hand, due to the dominance of the entire 

knowledgeable narrator of the story, the narratives are mainly 

related to the third-person perspective; on the other hand, the use 

of both the outer and inner vision center and the use of the focal 

species associated with the position of the narrator are related to 

the person's first-sightedness. 
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 2بنفشه بجنوردی 1وجیهه ترکمانی باراندوزی

 torkamani.vajihe@gmail.com چالوس. )نویسندۀ مسئول(. ـ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد1
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ای است که نویسنده از طریق آن، رویدادها و ماجراهای داستان زاویۀ دید شگرد و شیوه مقاله پژوهشی نوع مقاله:

یکی از عناصر اصلی داستان، بر احساسات و  عنوانبهکند. زاویۀ دید، را روایت می

 گسترش پردازی،ادراکات خواننده و نیز دیگر اجزای ساختاریِ داستان؛ نظیر شخصیت

در تحقیق حاضر که به . پردازی، تأثیر بسزایی داردتکوین پیرنگ، سبك و صحنه و

یت در تحلیلی انجام شده، انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانون روا -روش توصیفی

دهد: فردوسی در مقام مینشان آمدهدستبهداستان سیاوش بررسی شده است. نتایج 

کل، توانسته در عین حفظ انسجام ساختاری روایت، به اقتضای حال و هوای راوی دانای

شخص، ذهنی و درونی، نمایشی و عینی ها، از زوایای دید سومداستان و شخصّیت

شخص به کار های درونی و بیرونی را از نظرگاه اولوییگاستفاده کند و نیز انواع تك

سان از توصیفِ صرف و یکنواختیِ داستان اجتناب ورزد. این تنوع و گیرد و بدین

های روایی و نقاط دید در داستان سیاوش متغیر و چندگانگی، موجب شده کانون

های روایی، انونکل بر داستان، کسو، به دلیل سیطرۀ راوی دانایمتعدد باشد. از یك

شخص مرتبط است و از سوی دیگر، استفادۀ توأمان از کانون عمدتاً، با زاویۀ دید سوم

 های کانونی مرتبط با جایگاه راوی، موارد مرتبط بادید بیرونی و درونی و کاربرد گونه

 است.برجسته شده شخصاولزاویۀ دید 
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 مقدمه .1

قداست  قالب کهن و آریایی و گذشت زمان، اسطورۀ بومی است که پس از ورود قوم مهاجراسطورۀ سیاوش، 

زندگی دوبارۀ طبیعت  مایۀ اصلی این اسطوره، همان مرگ وبن. کنددهد و پیکرگردانی میدست می خود را از

های شاهنامه، شخصیّتمیان  در» گوید:مهرداد بهار می. روی زمین و شهادت و باززایی اوست به شکل خدا بر

 بهار،) «شودمیرد و با تولّد طبیعت دوباره زاده میکه می شودعنوان نمادی از خدای نباتی شناخته میسیاوش به

شاهنامه، روایتی تازه  مسیر تاریخ و تبدیل آن به شخصیّتی انسانی در پیکرگردانی این اسطوره در(. 202: 1373

آید. فردوسی در روایت های ساختاری شاهنامه به شمار میاز پشتوانه که یکی سازدسیاوش می از اسطوره

داستان سیاوش برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن بر مخاطب، از شگردهای متنوعی سود جسته است. یکی از 

 های روایی و نقاط دید متعدد است. ماگیری از کانونترین این شگردها، انتخاب زوایای دید متنوع و بهرهمهم

های روایت در داستان سیاوش را بررسی ایم تا انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانوندر این مقاله سعی کرده

؛ سپس با واکاوی در داستان میاپرداختهبنابراین ابتدا به اختصار به معرفی زاویۀ دید و یا کانون روایت  نماییم؛

ی استادانۀ فردوسی از زوایای دید متنوع و استفاده از ریگبهرهکه  میابرآمدهسیاوش به دنبال تبیین این مسئله 

است تا فرم و محتوای آن، نقش اساسی در داستان ایفا ی روایی چندگانه در بیان داستان، سبب شدههاکانون

 ی ماهرانه از این شگرد روایی، سبب پویایی و برجستگی داستان گردیده است.ریگبهرهنماید و 

 

 مسئله انیب .2

ای است که نویسنده به کمك آن، مصالح و مواد داستانی ۀ شیوهدهندشینمازاویۀ دید یا کانون روایت، 

شود میدهد. زاویۀ دید به موقعیتی گفته کند و رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میخود را به خواننده ارائه می

تا او از آن  دیگشایماست که پیش روی خواننده ای کند و دریچهکه نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ می

مکانی اثر  -دریچه حوادث داستان را ببیند. اهمیت کاربردهای زاویۀ دید در این است که اولاً به وضعیت زمانی

دهد و ثالثاً چهارچوب شیوۀ روایت اثر را پردازد؛ ثانیاً احساس و رویکرد نویسنده به موضوع اثر را نشان میمی

های روایی، رو کانونگیرد؛ از اینکند. روایت اصلی داستان سیاوش، به شیوۀ دانای کل صورت میمشخص می

که هر  دهدشخص مرتبط است. این شیوۀ روایت، به نویسنده اجازه میکل و زاویۀ دید سومعمدتاً با راوی دانای

ای خواننده را به نکته ستان بهره گیرد وآن بخش دا خویش بپردازد یا از عقاید نظرات و جا که لازم بود به اظهار

تر روایی؛ مانند زاویۀ دید ذهنی، کانون دهد. با وجود این، فردوسی از شگردهای پیچیده آگاه ساخته یا اندرز

های کانونی مرتبط با جایگاه راوی را نیز استفاده صورت توأمان، گونهکانون دید بیرونی و درونی به روایت متغیر،

 است.روایت داستان را از حالت یکنواختی و توصیفِ صرف خارج نمودهکرده که 

 

 ۀ تحقیقنیشیپ .3 

توان به مقالات عنوان نمونه میاست. بهپژوهان بودهداستان سیاوش همواره مورد توجّه محققان و شاهنامه

(، 1386ی ممتاز، )ر. ک: علامی و شکیب« سیاوش در تاریخ داستان ایران )پس از اسلام(»پژوهشی؛ مانند: 

جایگاه سیاوش در »(، مقالۀ 1389)ر. ک: فاضلی و کنعانی، « سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه»

)ر. ک: صفری و « سیاسی داستان سیاوش -شناسیتحلیل روان»(، 1389ی ممتاز، بیشک )ر. ک:« اساطیر

)ر. ک: علامی « تحلیل روایی داستان سیاوش بر اساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون»( 1393همکاران، 
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)ر. ک: علامی و « انگاری ژولیا کریستوابررسی داستان سیاوش بر اساس نظریۀ آلوده»(، 1396و اسداللهی، 

(، کارکرد 1397قی، )ر. ک: اسداللهی و عش« بار در داستان سیاوشهای سودمند و زیاننقاب»(، 1396باباشاهی، 

 (.1398)ر. ک: نبوی و همکاران، « تصویرپردازی دنیا در سیر روایی داستان سیاوش با تأکید بر نظریۀ ژنت

)ر. ک: کزازی، « شناسی یونگگزاری سنتی و روانتصویر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب»

ی متعددی که هر یك با رویکردی متفاوت از هانامهنایپا( و مقالات بسیار دیگر و 1399نیکو و پرنیان، صابری

 طوربه که پیش از این هم اشاره شد، در این مقاله، طورهمان. اندستهینگرپژوهش حاضر به داستان سیاوش 

 .شودیمپرداخته  داستان سیاوش ی روایی متعدد به کار رفته درهاکانونمشخص، به مسئلۀ زاویۀ دید و 

 . بحث4

 زاویۀ دید در داستان سیاوش .4-1

و  دید ۀبا هر زاوی کهطوریباشد؛ بهملاحظه میداستان سیاوش، به لحاظ تنوع در کاربرد زاویۀ دید، قابل

که معمولاً از بیرون رهبری فردوسی خوریم. برمینو در داستان  تصویریبه معناآفرینی جدید و  ،چرخش آن

پردازد که سه نوعِ برجستۀ آن در ادامه به تغییر زاویۀ دید می، هاصحنه در بخشی از عهده دارد، ها را برشخصیت

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 

 کل(شخص )دانایزاویۀ دید سوم .4-1-1

ای است که نویسنده به کمك آن مصالح ۀ شیوهدهندشینما»در تعریف زاویۀ دید یا کانون روایت آمده است: 

)شمیسا، « دهدکند و در واقع، رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میخواننده ارائه میو مواد داستانی خود را به 

اینکه مثلاً راوی خود نویسنده باشد . تر، زاویۀ دید، روش روایت داستان است(. به عبارت روشن177: 1383

(. در تعریف 382: 1376های داستان )زاویۀ دید درونی( )میرصادقی، )زاویۀ دید بیرونی( یا یکی از شخصیت

ای که نویسنده از طریق آن، رویدادها و ماجراهای داستان زاویۀ دید، جایگاه، دیدگاه یا شیوه»دیگری آمده است: 

 (.739: 1381)انوشه، « کندرا روایت می

 ای دارد و انواع آن به شرح زیر است:عنوان یکی از عناصر داستانی اهمیت ویژهکاربرد زاویۀ دید به

 کند.های گوناگون داستان را توصیف میپردازد و از این طریق، سازهمکانی اثر می -زمانی« وضعیت»ه ب .1

 دهد.اثر را نشان می« موضوع». احساس و رویکرد نویسنده به 2

 .(385: 1385 ،یرصادقی)مکند. اثر را مشخص می« روایت». چارچوب شیوۀ 3

ی اثر، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا زاویۀ دید در شمار گزینش زاویۀ دید مناسب و فراخور حال و هوا

 (.739گذارد. )همان:عناصری است که بر دیگر عناصر داستانی و نمایش تأثیر فراوان می

شخص( کل نامحدود )سومدارند و توسط دانای« زاویۀ دید بیرونی»های شاهنامه داستان عمدۀ اساساً بخش

کس، حتی نیّات، چیز و همهکشد و از همهجا سرک مینده آزادانه به همهشود. در این شیوه، نویسروایت می

 دهد.ها خبر میافکار و عواطف شخصیت

های متعددی ورود کند. در روایت ها و مکاندهد به زمانانتخاب این نوع زاویۀ دید به راوی امکان می

ها را های شخصیترویدادهای داستانی و کنشگیرد و شخص، نویسنده معمولاً بیرون از داستان قرار میسوم

ها و کل، عموماً از پیش به همۀ اتفاقات و ماجراهای داستان و سرنوشتکند. همچنین راوی دانایگزارش می

ها و اعمال بر این اساس، فردوسی گاهی به توصیف بیرونی و نمایشی شخصیت»ها آگاه است. افکار شخصیت
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های داستانی را بیان های ذهنی خود از کردار و کنشذهنی آن؛ یعنی برداشتپردازد و گاهی به توصیف می

)انصاری، « آمیزدکند و یا اینکه به فراخور موقعیت و زمینۀ داستانی، بیان عینی و ذهنی را با یکدیگر میمی

1387 :90) 

ر حوادث کل داستان اشراف شود. از آنجا که وی از ابتدا بنقطۀ شروع داستان طبعاً از زبان فردوسی روایت می

شخص و به ها آگاه است، عموماً روایت را از زوایۀ دید سومدارد و نیز از گذشته، حال و آیندۀ همۀ شخصیت

 کند که همراه با لحنی حکیمانه و اندرزگونه است:کل شروع میشکل راوی دانای
 

خرد         ــا  ــود ب بر شـ برا چون  خن  ــ  سـ
 

ــرایــنــده رامــش بــرد      روان ســـ
 

که    ــی را  ناخوش بود   کسـ ندیشــــه   ا
 

بود       گش  خوشــــی رای او  ــا ــدان ن  ب
 

کنــد              یپــا  ل چ تن را  خویشـــ می   ه
 

کنــد           منــد رســــوا  خرد یش  پ ــه   ب
 

یش               خو هوی  کس آ ینــد  ب ن کن  ی ل  و
 

ــن آیــد همــه خوی خویش         ترا روشـ
 

 (545: 2ج  ،1388فردوسی، )                                                                                     

تواند با کند، خواننده میهای ذهنی خود از ماجراهای داستانی را بیان میهایی که برداشتفردوسی در زمان

دقت در جزئیات روایت، میزان همدلیِ راوی با قهرمان داستان را دریابد و از این طریق تشخیص دهد که 

 های داستان همراه است.و چقدر با شخصیت دهدطرفانه ارائه میسرا تا چه اندازه گزارشی بیداستان

کند. پردازد و از تفسیر یا اظهار عقیده پرهیز میبه این ترتیب او گاهی فقط به گزارش رویدادها و ماجراها می

کند، عرضه نماید تا دهد حوادث و گفتگوها را آنچنان که مقتضیات داستان طلب میبه عبارت بهتر، ترجیح می

یشتر، درگیر رویدادها شود و خود از ادراک آن لذت ببرد. در ابیات زیر، سودابه سیاوش را خواننده، هر چه ب

کند. افتد، روایت می، تنها آنچه را که اتفاق میطرفیبشود. فردوسی، به مثابۀ راویِ بیند و حالش دگرگون میمی

توان ها را نمیو عواطف شخصیتها و انتقال احساسات ی به صحنهبخشجانهای کار فردوسی در البته ظرافت

 نادیده گرفت که در ادامه ضمن بحث از زاویۀ نمایشی به آن خواهیم پرداخت:

ید         بد یاوش  ــ به روی سـ ــودا  چو سـ
 

ندیشـــه گشـــت و دلش       دی بردمپر ا
 

 

 

ــت    ــد که گفتی طراز نخ اسـ  چنان شـ
 

ــت       و گر    پیش آتش نهــاده یخ اســ
 

 

 

نزدیــك اوی    فرســــتــاد   کســــی را 
 

هان      یاوخش را این بگوی  که پن ــ  سـ
 

هان        تان شــــاه ج ــ ــبسـ ندر شـ  که ا
 

هان         ناگ ــوی  فت ار شـ ــگ باشـــد شـ  ن
 

 

 (553همان: )                                                                                                

نهد و می سوكی را یطرفیبها راوی موضع های زیادی وجود دارد که در آندر داستان سیاوش نمونه    

شود و از کند؛ اما اوج همدلی او با سیاوش، زمانی است که وی کشته میها رو مییکی از شخصیت جانببه

 دهد:نامد و راز رُستن آن را به خدا نسبت میمی« خون سیاووشان»روید که فردوسی آن را خون او گیاهی می

ه یــگ  همــان    یا خون برآمــد   گــه ز 
 

 آن تشـــت شـــد ســـرنگونجا که بدان 
 

ــاعت گیاهی ار آن خون برســـت  به سـ
 

ــت      ند که آن چون برسـ  جز ایزد که دا
 

ــان          نونــت نشــ ک من  هم   گیــا را د
 

یاوشــــان     ــ  که خوانی همی خون اسـ
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 (678همان: )                                                                                              

 زاویۀ دید عینی یا نمایشی .4-1-2

های زمانی و مکانی نگرد و به توصیف وضعیتدر این نوع زاویۀ دید، راوی از بیرون به حوادث داستانی می

های دیگر و تمام رویدادهای داستانی را، بی های قهرمان و شخصیتپردازد. به بیان دیگر، نویسنده کنشمی

شخص به گزارش مشاهدات خویش در داستان گاهی راوی سوم»دهد. میها بیفزاید، نمایش آنکه تفسیری بر آن

ها دهد، به شرح ذهنیت شخصیتکند و به هیچ روی، عقاید و نظرات خود را در داستان دخالت نمیبسنده می

ن کند درست است، از داستان بگیرد. در ایای را که فکر میگذارد تا هر نتیجهپردازد و خواننده را آزاد مینمی

. این ندیگزیبرماندیشد و رویدادها را کند که البته میی را پیدا میبردارلمیفصورت، نویسنده حکم دوربین 

کند و اصلاً به توضیح و تفسیر ها را ضبط میها و شنیدهزند و صرفاً دیدهدوربین به جاهای مختلف سر می

ح بدهد یا تفسیر کند. این نوع زاویۀ دید را زاویۀ دید ای حضور ندارد که توضیپردازد؛ زیرا در واقع، نویسندهنمی

 (.740: 1381)انوشه، « نامندنمایشی یا زاویۀ دید عینی می

های داستان را به تصویر ترین بخشهای روایت فردوسی، زمانی است که مهمترین لحظهدر واقع، کانونی

، به بهترین وجه، شدهارائهگیرد تا تصاویر د میکشد. در این موارد، روایت او حالتی نمایشی و عینی به خومی

ی بر کسی پوشیده نیست. او در نمایش نبردهای رسازیتصوپیش چشم مخاطب مجسم شود. هنر فردوسی در 

دید عینی استفاده کرده است. در پهلوانان؛ مانند نبرد رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب از همین نوع زاویۀ

ی طوربهن صحنه مربوط به گذر او از آتش است. روایت فردوسی کاملاً نمایشی است؛ تریداستان سیاوش، مهم

است، هیچ که حتی یك بیت از تصویر خالی نیست. در این صحنه همۀ اجزاء متناسب با موضوع چیده شده

 بیند:توضیح و تفسیری در کار نیست و تنها خواننده است که رویدادها را می

ــتر     کاروان اشـ ــر به صــــد   یموسـ
 

جوی             پرخــاشــــ یزم آورد  ه می   ه
 

ــد    ــن ــل ــوه ب ــزم، دو ک ــی ــد ه ــادن ــه  ن
 

ند       گذر کرد بر چون و چ مارش  ــ  شـ
 

ید     بد نگ، هر کس  ــ  ز دور از دو فرسـ
 

ــایــد بلا را کلیــد          ــت ب  چنین جســ
 

کوه         یزم، دو  ه ــت  بر دشــ ــد   نهــادن
 

ــده،        گـروه هـم جـهــانـی نـظــاره شــ
 

 گــذر بود چنــدان کــه جنگی چهــار       
 

گی،              ن ت ــه  تی ب ف بر ــه   ســــوار میــان
 

ــاه      پس وز آن  ــد بفرمود شــ ــه موب  ب
 

ــیــاه         نفــت سـ ــد  یزن چوب ر بر   کــه 
 

ــد مــرد آتــش   فــروزبــیــامــد دو صــ
 

ــب آمــد بــه روز   دمیــدنــد گفتی شــ
 

ــد ز دود ــیه شـ ــتین دمیدن، سـ  نخسـ
 

ــس از دود زود     ــد پ ــرآم ــه ب ــان  زب
 

ــنزمین گشـــت  مان  ترروشـ ــ  از آسـ
 

تش          ــان و آ خروشــ نی   دمــانجهــا
 

یش پــدر       پ ــه  بیــامــد ب  ســــیــاوش 
 

ــه ســــر           نهــاده ب ین  خود زر کی   ی
 

 ســـراســـر همه دشـــت بریان شـــدند
 

ــد          ــدن  بر چهر خنــدانش گریــان شــ
 

 (571- 572: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                           
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 زاویۀ دید ذهنی. 4-1-3

به موضوع سروکار دارد، در واقع  در زاویۀ دید ذهنی، داستان با احساس و شیوۀ پرداخت نویسنده نسبت»

: 1387)انصاری، « سازدسرا یا نویسنده، در این رویکرد، با نوع روایت خود درون شخصیت را فاش میداستان

91.) 

ای یافت که سیاوش با لشکر به قصد دیدن افراسیاب از ایران توان در صحنهنمونۀ زاویۀ دید ذهنی را می

شود. فردوسی افتد و منقلب میشود. آنگاه به یاد دیار خویش میپیران روبرو می شود و در توقفگاهی باخارج می

 سازد:در ابیات زیر احساسات و عواطف درونی سیاوش و غم غربت او را فاش می

 ســـیاوش چو آن دید آب از دو چشـــم
 

ــم          به خشـ مد  ندیشـــه آ ید و ز ا بار  ب
 

ــتــان  ــاد آمــدش بــوم زابــلســ  کــه ی
 

ــه     ــا ب بلســــتــان  بیــاراســــتــه ت  کــا
 

ــه یــاد       ــهر ایرانش آمــد ب  همــان شـ
 

ــاد        ــرد ب ــیــد از جگر سـ  همی برکشـ
 

ــوخــت     ــاد کرد و بسـ  ز ایران دلش ی
 

فروخــت            بر خش  تش ر کردار آ ــه   ب
 

ــیــد روی           پوشـ چیــد و  ی پ ب یران  پ  ز 
 

ــدیــد آن غم و درد اوی      ــپهبــد ب  سـ
 

به          مد  چه آ کاو را  ــت   یاد  بدانســ
 

هاد         لب برن به  ندان   غمی گشـــت و د
 

 (578: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                               

گیرد و با هدف زمان از این دو نوع روایت بهره میهای مختلفی از داستان سیاوش، همفردوسی در قسمت

توان د. نمونۀ این امر را میکنایجاد حساسیت و تأثیرگذاری بیشتر، زوایای دید عینی و ذهنی را با هم ترکیب می

رساند. زند و این دروغ را به گوش کیکاووس میای از داستان دید که در آن سودابه به سیاوش تهمت میدر صحنه

 کند:فردوسی در تشریح وضعیت کیکاووس از هر دو نوع زاویۀ دید مذکور استفاده می
 

ــیــد آگهی        ــپهبــد رسـ ــه گوش سـ  ب
 

ــهی        ــاهنشـ  فرود آمــد از تخــت شــ
 

برفــت       ین  تخــت زر ــه از  ــدیشــ  پران
 

فت        تان خرامید ت ــ ــبسـ ــوی شـ  به سـ
 

ــه را دیــد روی     چو ســـوداب  بیــامــد 
 

گفــت       پر  ــیــده و کــا    وگوی خراشـ
 

نگ     ــد ت ید و شـ ــ  دلز هر کس بپرسـ
 

ــنــگ   ــت کــردار آن ســ ــدانســ  دلن
 

 (564)همان:                                                                                       

شود. گاه از زاویۀ سوم شخص بیان میشود، ابیات فوق از زاویۀ دید عینیِ راویطور که مشاهده میهمان 

به وسیلۀ یکی از اشخاص داستان و به شیوۀ داستان »شود که در آن دید ذهنی با عنوان زاویۀ درونی نیز یاد می

 (.260: 1390)داد، « شودنقل می« منِ روایت»

توان یافت که در داستان سیاوش، فردوسی، کیکاووس را در حالتی مضطرب و نمونۀ این شیوه را زمانی می 

شود و میدهد. کیکاووس در حالی که دچار خشم و فشار روحی شده است، وارد شبستان ملتهب نمایش می

پرسد. فردوسی در ادامه از زاویۀ دید کس دربارۀ چند و چون ماجرا سؤال میغافل از نیرنگ سودابه، از همه

شود که در پردازد. خواننده در حین روایت متوجه میکند و به توصیف وضعیت کیکاووس میذهنی استفاده می

 کند:درونی شخصیت وی را افشا میهای سان راوی، اندیشهگذرد و بدیناندیشۀ پادشاه چه می
 

ــت گوید همی     به دل گفت ار این راسـ
 

تی نجویــد همی           ــ ــه زشـ  و زین گون
 

بریــد       ببــایــد  ــر  ــیــاوخش را سـ  سـ
 

ــدین   ــد را کلیــد     ب ــان بود بنــد ب  ســ
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نون           ک گویــد  مردم چــه  منــد   خرد
 

شت خون       ستان گ شرم از این دا  خوی 
 

بدند        تان  ــ ــبسـ ندر شـ ــی را که ا  کسـ
 

ــیوار و مهتر        ــد  هشـ ــدن ــتــان ب  پرسـ
 

ــد       ــی کرد و بر گــاه تنهــا بمــان  گسـ
 

به را پیش خواند      ــودا ــیاوخش و سـ  سـ
 

فت       یاوخش گ ــ با سـ  به هوش و خرد 
 

ــایــد نهفــت    کــه این راز بر من نشــ
 

کرده          من  ــد کــه  ین ب تو ا کردی   امن
 

 امز گــفــتــار بــیــهــوده آزرده       
 

ترا      ــدم در شــــبســــتــان  خوان  چرا 
 

ترا            بود و دســـتــان  مرا  غم  نون   ک
 

ــا من بگوی     کنون    ــتی جوی و ب  راسـ
 

ــت بنمای   ــان اس ــخن بر چه س  روی س
 

 (564- 565: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                         

دهد. در این شیوه، گویی درونی انجام میفردوسی در ابیات فوق، زاویۀ دید ذهنیِ روایت را از طریق شیوۀ تك

رسد که شخصیت داستانی در حال گوید و چنین به نظر میاز درون ذهن شخصیت سخن میکل راوی دانای

واگویه با خود است. به بیان دیگر، راوی دانای کل، تفکرات شخصیت را که هنوز بر زبانش جاری نشده، در 

 گذارد.معرض دید خواننده می

 

 انون روایی یا نقطۀ دید. ک4-2

که راوی برای روایت داستان خود در  نگرش یا کانون روایی و نقطۀ دیدی است از شیوۀ کانون روایت عبارت

زیرا نسبت  بخش و سازندۀ داستان است؛ترین عنصر وحدتکانون روایت یا دیدگاه، مهم»گیرد. آن قرار می

وحدت تکۀ داستانش را شکل دهد و دهد مصالح تکهکند و به او امکان مینویسنده را با جهان داستانش معین می

کند و ثالثاً مبنای اصلی نقد داستان و سنجش نظام بخشد؛ ثانیاً درک و فهم خواننده را از داستان هدایت می

 (.372: 1380)ایرانی، « های اخلاقی آن استارزش

ای از فنون روایتی است. شناخت انکار است. هر روایت شامل طیف گستردهارتباط راوی با کانون غیرقابل»

ها گذاری برای شخصیتساز برای تحلیل اسلوب روایت و به دنبال آن ارزشلف روابط راوی و کانونهای مختشکل

: 1380)وبستر، « ها در یك متن اهمیت فراوان داردهای گوناگون وابسته به آنهای معرفت و قدرتو جایگاه

 دارد.ای (. در این میان جایگاه راوی به لحاظ زوایای دید گوناگون اهمیت ویژه86

آیند. در روایت گری عناصری جدا از هم به حساب میر فرآیند داستان و روایتساز دراوی و کانون» 

شخص امکان اینکه راوی کسی باشد و ساز کلی هستند؛ اما در روایت سومشخص، معمولاً راوی و کانوناول

نیست؛  تخاب کانون روایت کاملاً آزاد( معمولاً نویسنده برای ان87)همان: « ساز کسی دیگر، وجود داردکانون

 خورد.دهد و این در داستان سیاوش نیز به چشم میساختار داستان او را به سوی انتخاب کانون سوق می

 

 ابطۀ کانون روایت با راویر. 4-2-1

ها رسد که داستان تنشخص است، چنین به نظر میکل و زاویۀ دید سومهایی که راوی از نوع دانایدر روایت

های مختلف داستان به اما واقعیت این است که در جریان داستان، وظیفۀ روایت پاره دارای یك راوی است؛

دهد. بر مبنای شود. همین نکته رابطۀ تنگاتنگ راوی و کانون روایت را نشان میعهدۀ راویان مختلف نهاده می

انونی و زوایای دید، دارای اشکال متنوعی رابطۀ مذکور، روایت داستان سیاوش در شاهنامه، به لحاظ نقاط ک

 پردازیم.است که در ادامه به آن می
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 کانون روایت متغیر. 4-2-2

ها عموماً با کانون شود. به این معنا که داستانهای شاهنامه تغییر کانون روایت مشاهده میدر اغلب داستان

ها اما به تناسب رویدادهای مختلفی که برای شخصیتشوند؛ کل آغاز میروایت بیرونی و با زاویۀ دید راوی دانای

یابد و داستان از زبان شخصیت قهرمان و افتد، کانون روایت با ظرافتی ویژه به شیوۀ درونی تغییر میاتفاق می

گیرد و مجدداً آن کل روایت داستان را پی میشود. در ادامه، بار دیگر راوی دانایشخص روایت میزاویۀ دید اول

پیوند کردن "کند. در قسمت سپارد و از زاویۀ دید او داستان را بازگو میها میبه یکی دیگر از شخصیترا 

ای از مواقع نیز با حذف راوی و ایجاد گفتگو بین این امر نمود پیدا کرده و در پاره "سیاوش با پیران ویسه

شود که تنها هی چنان نامحسوس انجام میسازد. تغییر کانون روایت گاها، کانون روایت را نمایشی میشخصیت

های مهم داستان سیاوش همین کانون روایت متغیر و توان آن را تشخیص داد. یکی از ویژگینظر میبا دقت

 استفاده از زوایای دید متنوع است.

 

 کانون دید درونی و بیرونی. 4-2-3

ها را بازگو نموده یا نظر خود از شخصیتدر کانون دید درونی یا ذهنی، راوی احساسات درونی خود یا یکی 

ها های شخصیتکند؛ اما در کانون دید بیرونی یا عینی، راوی صرفاً به توصیف کنشرا دربارۀ دیگران ابراز می

 کند.پردازد و توضیح و تفسیری به آن اضافه نمیمی

 از سوی دیگر، در گناهی و مظلومیت سیاوشیبسو، و قلب دشمنان سیاوش از یكرحمی و قساوتیب

است. گویی  باراندوههای دیگر شاهنامه وجود ندارد. روایت مرگ سیاوش بسیار کوتاه و کدام از شخصیتیچه

گیرد و تنها جریان یدرنمفردوسی خود نیز تاب روایت پر از اوج و فرود را دیگر ندارد. در این داستان نبردی 

ست. فردوسی از طریق کانون دید درونی بر ناجوانمردانگی مرگ ا یز مرگ سیاوش روایت شدهتأثربرانگآرام و 

 یرزمانیدسیاوش در ابیات آغازین روایت اشاره کرده است. او در ابیات زیر، با گفتن اینکه جوانمردی و شرم 

کند و از اینکه شخصیتی مانند سیاوش چنین به ناپدید شده، احساسات درونی خود را صراحتاً بیان می است

 کند:خورد و از کار فلك اظهار شگفتی میشود، دریغ و افسوس میافکنده میخواری 
 

گروی          ــدر  یوز ان گرســــ کرد   نگــه 
 

ــتــمــگــر نــپــیــچــد روی    گــروی ســ
 

ید           ــ یاوش رسـ ــ به پیش سـ مد  یا  ب
 

ــد نــاپــدیــد   ــرم شــ  جوانمردی و شـ
 

ــه گرفت  ــهنشـ ــت و ریش شـ  بزد دسـ
 

 به خواری کشیدش به خاک ای شگفت 

 (677)همان:                                                                                   

شوند؛ در داستان سیاوش ابیات فراوانی وجود دارند که شاهدی بر کانون دید بیرونی و عینی محسوب می

 پردازد:بندی کا  توسط گودرز میینآذمثلاً در نمونۀ زیر، فردوسی تنها به توصیف 

ــد    ــن ــل ــا  ب ــودرز ک ــت گ ــاراســ ــی  ب
 

ــروانــی فــگــنــد    هــمــه دیــبــۀ خســ
 

ــه زر                کر ب ی پ نهــاد  ب تخــت  کی   ی
 

ــر    ــه ــه گ ــون ــد گ ــن ــدرون چ ــدو ان  ب
 

ــوار   ــاره و گــوشــ ــا ی ــاج ب ــکــی ت  ی
 

ــاهــوار    یــکــی طــوق پــر گــوهــر شــ
 

 (758)همان:                                                                                       
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 کانون روایت به لحاظ جایگاه راوی .4-3

 تشخیص است:گونه جایگاه قابلکند، سهها را روایت مینگرد و آناز منظری که راوی از آنجا به رویدادها می

 

 دیدگاه برتر .4-3-1

های داستانی بیشتر است و معمولاً کل را دارد. اطلاعات او از شخصیتدر این حالت راوی شکل صوری دانای

راوی بدون شعاع »و ژنت آن را « برتر»تودوروف این کانون روایت را »دهد تری به خواننده میتوضیحات اضافه

 (.97: 1371)اخوت، « اندخوانده« کانونی

ویژه مواقعی که راوی به روایت شده است؛ به« دیدگاه برتر»ان سیاوش، از منظر های داستبسیاری از قسمت

کند که فردوسی پردازد. دیدگاه برتر در روایت داستان سیاوش زمانی کاملاً تجلی پیدا میگری محض میروایت

تری یحات اضافهنماید. او پس از ذکر فرخندگی و زیبایی کودک تازه متولد شده، توضبه تولد سیاوش اشاره می

کل در اینجا از پیش سان راوی دانایانگیز سیاوش در آینده است. بدیندهد که حاکی از سرنوشت شوم و غممی

 دهد:احاطۀ خود را بر کل داستان نشان می
 

ــی بــرنــیــامــد بــر ایــن روزگــار   بســ
 

ــه خرم بهــار     ــدر آمــد ب  کــه رنــگ ان
 

ــت زو کودکی چون پری       جــدا گشــ
 

ــت      ــره بســـــان ب ــه ــه چ  آزریب
 

ــاه کــاووس کــی  ــا شــ  بــگــفــتــنــد ب
 

خنــده         فر خوردی از مــاه  بر  پی کــه 
 

ــد     ــدی ــد پ ــر  آم ــۀ ف ــچ ــی ب ــک  ی
 

ــیــد         ــایــد کشـ بر ب بر ا  کنون تخــت 
 

ید کس موی و روی     وگویجهان گشت از آن خوب پر گفت ــن نه نشـ  کزان گو
 

کرد        خش  مش ســـیــاو ــا ــدار ن  جهــان
 

ــده را بــخــش کــرد   بــرو چــر  گــردن
 

لنــد        ب هر  پ ــ ــمــارد سـ  از آن کــاو شـ
 

ند         بد و چون و چ یك و   بدانســـت ن
 

فتــه دیــد       ــ بچــه آشـ بران  ــتــاره   سـ
 

ــت چون بخت او خفته دید       غمی گشـ
 

 بــدیــد از بــد و نــیــك آزار او    
 

ــار او     ــد از ک ــی ــاه ــن ــزدان پ ــه ی  ب
 

 (549: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                                   

 

 دیدگاه روبرو یا همسان .4-3-2

کند و ها از روبرو نگاه میها برابر است. راوی به شخصیتدر این حالت میزان اطلاعات راوی و شخصیت»

-(. عموماً در گفتگونویسی98: 1371)اخوت، « کانون دید او نامحدود است. شعاع کانونی چشم راوی داخلی است

ودهای دیدگاه روبرو در روایت داستان سیاوش هنگامی است که شویم. یکی از نمها با چنین کانونی مواجه می

دهد. در این صحنه وضعیت های نغز میهای او جوابپردازد و در برابر پرسشافراسیاب با جوانی به گفتگو می

 داند:ای است که گویی راوی هم از این جوان چیز زیادی نمیداستانی به گونه
 

جوان        ــیــده  نورسـ ــیــد کــای  پرسـ  ب
 

ــه   ــان  چ ــه ــار ج ــاه داری ز ک  آگ
 

می           ه گردی  فنــدان چــه  گوســـ  بر 
 

می             ه پردی  ــه ســــ گون چ ین را  م  ز
 

ــت    ــخ که نخجیر نیسـ  چنین داد پاسـ
 

ــت            نیســ یر  ت پر  کمــان و  خود   مرا 
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ــار     ــوزگ ــازش ز آم ــد ب ــرســــی ــپ  ب
 

ــار     ــردش روزگ ــدو گ ــك و ب ــی  ز ن
 

نگ           باشــــد پل که  جایی  فت   بدو گ
 

 بــدرّد دل مــردم تــیــزچــنــگ      
 

یدش از    ــ ــه دیگر بپرسـ باب  سـ  مام و 
 

ــهر و از خورد و خواب   ز ایوان و از شـ
 

ــیر       نده شـ که در ــخ  پاسـ  چنین داد 
 

ــر    ــه زی ــارزاری ب ــارد ســــگ ک ــی  ن
 

 (690: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                             

 

 دیدگاه خارج. 4-3-3

ها کمتر است. در این دیدگاه چشم اطلاعاتش از شخصیتدر اینجا راوی، عینی و شاهد ماجراست. میزان 

(. در 98: 1371)اخوت، « نامیده است« شعاع بیرونی»ژنت این دیدگاه را »راوی یك نقطۀ کانونی ثابت ندارد. 

ها به توصیف درونی تا آن شودهای دیگر سپرده میداستان سیاوش، آنجا که وظیفۀ روایت به قهرمان یا شخصیت

 است.شدهزند، از این کانون دید بهره گرفته خویش بپردا

شود. آنچه در زاویۀ دید توجهی از داستان از زوایه دید شخصیت اصلی، یعنی سیاوش، روایت میبخش قابل

هاست. سیاوش در های آنها و حدیث نفسگوییهای فرعی برجسته است، تكشخصیت اصلی و شخصیت

اش آگاه نیست. او پیش از آنکه موعد گناهیز خود او کسی دیگری از بیجمعرض اتهامی بزرگ قرار گرفته که به

هایی های ذهنی، بخشگوییگوید و از طریق همین تكآزمون آتش فرابرسد، دائماً با خود یا با اسبش سخن می

دهد، را نشان میبردن او به خداوند شود، پناهبرد. ابیات زیر که از زاویۀ دید سیاوش بیان میاز داستان را پیش می

گناهی سیاوش آگاه است و پیشتر گناهی او آگاه است. فردوسی با آنکه خود از بیبردن به تنها کسی که از بیپناه

برد تا به گناهی آگاه کرده، با این حال، در این صحنه مخاطب را به خلوت سیاوش میخواننده را نیز از این بی

 سان اهمیت رویدادها را حفظ کند:ینواگویۀ او با خودش گوش فرا دهد و بد

هایی مراســــت   ــرم و ب ــر پر ز شـ  سـ
 

بی     گر  ــت        ا مراســ یی  هم رهــا  گنــا
 

ــتم گنــاه       ور ایــدون کزین کــار هسـ
 

ــان   ــه ــاه    ج ــگ ــدارد ن ــم ن ــن ــری  آف
 

ــکــی   ــی ــزدان ن ــروی ی ــی ــه ن  دهــشب
 

ــم تــپــش   ــیــاب  کــزیــن کــوه آتــش ن
 

 (572: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                              

 

 کلهای کانونی مرتبط با راوی دانایگونه .4-4

شود، شخص روایت میکل و از زاویۀ دید سوماز آنجا که بخش اعظم داستان سیاوش از منظر راوی دانای

 نماییم.کل را تشریح میدانایهای کانونی مرتبط با راوی گونه

 

 کانون باز .4-4-1

چیز احاطه و های داستانی را ببیند. او بر همهتواند از همۀ زوایا حوادث و شخصیتدر این حالت راوی می

پردازد و قادر است به ها نیز میهای شخصیتها، به بیان افکار و انگیزهآگاهی دارد و علاوه بر توصیف کنش

طور که گفته شد، فردوسی در داستان سیاوش، با روایت کانون باز آغاز ها اقدام کند. همانآن داوری دربارۀ

پردازد. با وجود این، هرگز این نقطۀ گیری از کانون متغیر، با ظرافت به تغییر کانون میکند و در ادامه، با بهرهمی
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گردد. ابیاتی که شاهدی برای روایت برمیجای داستان به آن گوید و در جایگویی را ترک نمیقوت داستان

 جای داستان سیاوش وجود دارد و در اینجا ذکر نمونه ضرورتی ندارد.شوند، در جایکانون باز محسوب می

 

 کانون ذهنی .4-4-2

های شود و هر بخش را ذهنیت یکی از شخصیتهای مختلفی تشکیل میدر این حالت، داستان از پاره

د. در این شیوه، راوی در داستان حضور آشکار ندارد، نسبت به تمام جزئیات احاطه ندارد؛ کنداستان روایت می

طور مستقیم بیان کند. تغییر چیز را بهها نفوذ کند و از زاویۀ دید درونی همهتواند در عمق شخصیتاما می

 شود.مداوم کانون روایت از ذهن یك شخصیت به ذهن شخصیت دیگر موجب پویایی داستان می

کند، راوی به ژرفای وجود او ای که سیاوش ناامید است و در خلوت خویش با اسبش گفتگو میدر صحنه

یابد که گذارد. از آنجا که سیاوش در میان اطرافیان کسی را نمیهای او را به نمایش میکند و سخنرخنه می

وید. سیاوش در واقع از این طریق آمال خود را گبا او راز گوید و اسب او تنها یار دیرین وی است، با او سخن می

تواند پیام او را به گویی درونی اوست؛ زیرا اسب نمیآورد. به بیان بهتر، گفتگو با اسب در حکم تكبر زبان می

کیخسرو منتقل کند؛ بنابراین این تمهید از سوی راوی اصلی، یعنی فردوسی، اندیشیده شده تا عواطف و 

سان استفاده از زوایای دید متنوع، در عین را به اوج برساند و هرچه بیشتر برانگیزاند. بدیناحساسات خواننده 

 تواند تأثیر داستان را دوچندان کند:حفظ انسجام ساختاری، می
 

گفــت رازی دراز     گوش انــدرش  ــه   ب
 

با کس مســــاز         باش و  یداردل   که ب
 

ــتن    به کین خواسـ ید  ــرو آ  چو کیخسـ
 

ــن      ــد آراســــت ــای ــرا ب ــش ت ــان ــن  ع
 

کوب             ب تی  ی گ ــاش و  گی ب ــار  ورا ب
 

به چوب       مار افعی  ــر  نان چون سـ  چ
 

ــی   ــارگ ــب ــک ــه ی ــر دل ب ــب  از آخــر ب
 

بارگی          به کین  ــی  باشـ  که او را تو 
 

 (669: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                              

 

 کانون متمرکز. 4-4-3

دانای کلی است که قصد دارد وضعیت درونی قهرمانان داستان را فقط از چشم در این شیوه، راوی در واقع 

تواند نمودار کانون متمرکز از نظر شکل زبانی به یکی از این سه صورت می»ها گزارش کند. یکی از شخصیت

مستقیم (. در نقل غیر80: 1382)مارتین، « قول غیرمستقیم، نقل غیرمستقیم و آزادقول مستقیم، نقلشود: نقل

توان در اینجا به ای که میکند. نمونهطور مستقیم و آزاد نقل میها را بهو آزاد، راوی سخنان یکی از شخصیت

یافتن از مرگ سیاوش است. فردوسی اندوه از دست رفتن سیاوش و آن اشاره کرد، گفتار رستم پس از اطلاع

 کند:لزوم انتقام خون او را از زبان رستم گزارش می

 امیزدان کــه تــا در جهــان زنــدهبــه 
 

ــاوش دل   ــه درد ســــی ــده ب ــن  امآگ
 

ــم و روی   بمــالیــد خواهم همی چشـ
 

ــر  ــود درد اوی مــگــر ب ــم رو شــ  دل
 

ــتــه چنــگ و  گر هم چنــانم برو بسـ
 

هنــگ              ل ــا کی پ ی گردن  ــه   نهــاده ب
 

ند     به  ــف ند خوار چون گوسـ  خاک افک
 

ــتــه بــه خم کمنــد   ــتم ببسـ  دو دسـ
 

ــیر تیز        ــمشـ ــه من و گرز و شـ  وگرن
 

یز                خ ت جهــان رســـ ــدر  یزم ان گ ن  برا
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گرد رزم            گر  م مم  ینــد دو چشـــ ب  ن
 

ــت بر جــان من جــام بزم   حرام اســ
 

 (698- 699: 1388)فردوسی،                                                             

 کانون غیاب .4-4-4

تماشای رویدادها نشسته است. در این شیوه، راوی از صحنه غایب است و خواننده گویی مستقیماً به 

هاست. کانون غیاب دو شکل اصلی دارد: های ایجاد تعلیق در داستانگیری از این کانون روایت، یکی از راهبهره

 بیند.های داستان میها؛ دوم توصیف دقیق آنچه یکی از شخصیتگوی شخصیتوموی گفتنخست ضبط موبه

است، با کانون غیاب ها بسیار دقیق نقل شدهمیان شخصیت در داستان سیاوش، در مواردی که گفتگوی

ها استوار بود، اشاره شد. در این ها بر گفتگوی شخصیتمواجه هستیم. پیش از این به ابیاتی که ساختار آن

رساند. ها را به گوش مخاطب میکند و تنها سخنان شخصیتطور کامل، سکوت میکل، بهها راوی داناینمونه

بیند، های داستان میدوم روایت، از نظرگاه کانون غیاب؛ یعنی توصیف دقیق آنچه یکی از شخصیت برای نوع

 توان ابیات زیر را مثال زد:می
 

نگ او     بر یال و آن چ ــروی   آن خسـ
 

ــا  و آن فــرّ و اورنــگ او   ــدان شــ  ب
 

ــدیــدزمــانــی نــگــه  کــرد و نــیــکــو ب
 

ــاپــدیــد همی  ــت رنــگ رخش ن  گشــ
 

لرزان چو          ــت  هلوان گشــ پ  بیــد تن 
 

ید       ــســـت ام پاک بگسـ جان جوان   ز 
 

 (690)همان:                                                                                   

به توصیف همۀ آنچه پیران  برد و راوی دقیقاًدر این ابیات، پیران، جوان تازه از راه رسیده را نزد افراسیاب می

 پردازد.کند، میمشاهده می

 

 گیرینتیجه .5

ای فردوسی در داستان سیاوش، در عین حفظ انسجام ساختاری روایت، از زوایای دید متنوع و چندگانه

هایی از های درونی و بیرونی خود، بخشگوییها از طریق تكاستفاده کرده است. به بیان دیگر، شخصیت

های ترین لحظهکنند. کانونیاجزای اصلی داستان را کامل می جیتدربهکنند و رویدادهای داستانی را روایت می

کشد )مانند گذر سیاوش از آتش(. های داستان را به تصویر میترین بخشروایت فردوسی زمانی است که مهم

کنند. روایت های شخصیتی خود را نیز آشکار میطور کلی ویژگیگویی، نیاّت، آمال و بهواسطۀ تكها بهشخصیت

گیرد. با وجود این، گاهی به اقتضای شخص صورت میکل و از زاویۀ دید سومیِ داستان سیاوش از نوع دانایاصل

شخص، ذهنی و درونی، نمایشی و عینی استفاده ها، از زوایای دید اولهای شخصیتهای داستان و کنشموقعیت

یی و نقاط دید در داستان سیاوش متغیر های رواشده کانونشده است. تنوع زوایای دید در این داستان، موجب

های روایی؛ مانند کانون باز، کانون ذهنی، کل بر داستان سیطره دارد، کانونو متعدد باشد. از آنجا که راوی دانای

باشد. همچنین فردوسی با شخص مرتبط میای پیچیده، با زاویۀ دید سومگونهکانون متمرکز و کانون غیاب، به

های کانونی مرتبط با جایگاه راوی، موارد از کانون دید بیرونی و درونی و کاربرد برخی از گونه استفادۀ توأمان

تر به نظر کل پررنگاز زبان دانای شخص را برجسته کرده است. روایت این داستانیۀ دید اولبا زاومرتبط 

ی روایت سیر داستان بهره ها براهای درونی و بیرونی شخصیتگوییو فردوسی گاهی از طریق تك رسد.می

 جسته است.
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